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  مجموعهاين ي  سخني كوتاه درباره

ها جا خوش كرده و نشرهاي گوناگون  هاي موراكامي چند سالي است كه پشت ويترين كتابفروشيب كتا

اينكه چقدر از داستان ترجمه . اند چندان دلچسبي از روايات او را به دوستداران كتاب عرضه كردههاي نه  نسخه

    كه صد البته انگشت سرزنش را بايد به سوي آنهايي كه ( !هاي جديدي خلق شده، بماند شده يا چه داستان

كردم كه سرنوشتش جزو اسرار حدود چهار سال پيش چند داستان كوتاه از او ترجمه  ...)مي دانيم نشانه رفت

  ...بماند بهتر است

 ،ي بازار شده است روانه »بيد كور، دختر خوابيده«كه در ايران به نام  »، زن خفته)سترون(بيد كور«كتاب 

هرگز به طور كامل چاپ نشده و هر كس  ،دانم تا جايي كه من مي وچهار داستان كوتاه است  بيست و حاوي

لازم به ذكر . است ي بازار كتاب كرده ي آن را روانه كتاب رسيده، پيكر پاره پاره دستش به جايي از اينكه 

نيست كه بازار كتاب هم مثل هر بازار ديگري، پر از تبليغات رنگارنگ و دروغين است و گاهي هم بيرنگي 

  ...كند مي فرياد

 و موسيقي جاز ادبيات او من دارد و شخصاً به فضايموراكامي سنخيت قابل توجهي با  فضاياز آنجا كه 

ي اين كتاب را روحي تازه بخشم، باشد كه مورد توجه  تصميم گرفتم بدن بيجان و چند تكه !،علاقمند هستم

به صورت  موراكامي ي منظومهتحت عنوان  هر داستان از اين مجموعه. علاقمندان به آثار او قرار گيرد

اميد  .آن باشيد انتشاروانيد در سايت شخصي من پيگير روند ت جداگانه به نشر الكترونيك در خواهد آمد و مي

كه روح جناب مستطاب موراكامي حداقل تا زماني كه زنده است، از تكه پاره شدن داستان هايش در عذاب 

  !نباشد
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  ...واندخ زد، گويي شعر مي با خود حرف مي طورييا، او : هواپيما

او درحالي » اين يك عادت قديميه كه اينطوري با خودت حرف ميزني؟«: آن روز بعدازظهر زن از او پرسيد

كه نگاهش را از ميز مي گرفت، اين سؤال را از مرد جوان پرسيد، انگار اين فكر همان لحظه به مغزش خطور 

صدايش . به خود مشغول كرده بود نبود و مدتي مي گذشت كه اين فكر او را گونهكرده باشد، اما مسلماً اين

او قبل از اين كه سؤالش . اندكي خشن و زنگدار شده بود، درست مانند تمام اوقات مشابهي كه اينگونه مي شد

  .ها را دوباره و دوباره در ذهن خود مرور كرده بود را بپرسد و كلمات از دهانش جاري شوند، واژه

به جز قطارهاي مترو كه گاه و بيگاه از ريل نزديكي . شسته بودندآن دو پشت ميز آشپزخانه روبروي يكديگر ن

     در واقع گاهي اوقات بيش از حد ساكت . عبور مي كردند، صداي ديگري آرامش محله را بر هم نمي زد

  . ها بدون اينكه قطاري از روي آنها عبور كند، سكوتي رمزآلود از آنِ خود داشتند ريل. شد مي

هايش را  او جوراب. ي مرد القا مي كرد انه نوعي احساس خنكي خوشايند به پاهاي برهنهسراميك كف آشپزخ

زن نيز . هوا براي يك بعد از ظهر ماه آوريل بيش از حد گرم بود. درآورده و درجيب شلوارش مچاله كرده بود

رش مشغول بازي با هاي سفيد و لاغ هاي بلوز شطرنجيِ رنگ روشنش را تا آرنج تا كرده بود و انگشت آستين

هاي در حال حركت زن خيره مانده، گويي ذهنش كاملاً از فعاليت  مرد به انگشت. دسته ي فنجان قهوه بودند

به نظر مي رسيد زن كناره ي جهان را از جا بلند كرده و به آهستگي درحال شل كردن تار و . متوقف شده بود

ري انجام مي داد، كه گويي برايش مهم نبود چقدر به طول اين كار را آنچنان بي خيال و سرساو . پود آن است

  .مي انجامد

چند قطره قهوه . چيزي نمي گفت زيرا نمي دانست بايد چه بگويد. نيز نگاه مي كرد و هيچ چيز نمي گفت مرد

  .ي باقيمانده در فنجانش اكنون سرد شده و مانند آبي گل آلود به نظر مي رسيد

او براي پسر . سال از او بزرگتر، متأهل و مادر يك فرزند بود 7ي شده بود و زن تازه وارد سن بيست سالگ او

  .همان قدر دور به نظر مي رسيد، كه نيمه ي تاريك ماه از او دور بود
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در . شوهر زن براي يك آژانس مسافرتي كار مي كرد كه تخصص آنها بيشتر در برگزاري تورهاي خارجي بود

. از هر ماه را خارج از كشور و در مكان هايي مانند لندن، رم يا سنگاپور بسر مي برد

گانه را در قفسه ي كتابخانه مشاهده كرد كه بر 

  .راوساساس نام موسيقيدان ها مرتب شده بودند، مانند وِردي، پوچيني، دونيزتي و ريچارد اشت

رديف هاي طولاني شباهت چنداني به كلكسيون آلبوم هاي موسيقي نداشتند و شايد بيشتر سمبولي از يك 

اي مي گشت يا نمي دانست بايد چه كار 

مي داد روي آنها پرسه بزنند، از راست 

لابوهم، توسكا، تورنادوت، : به چپ، از چپ به راست و عناوين را با صداي بلند در ذهن خود بازگو مي كرد

جدا از اين مسئله كه نمي دانست . او تا آن وقت هرگز به چنين موسيقي هايي گوش نكرده بود

هيچ كدام از افراد . يا نه، هرگز فرصتي برايش پيش نيامده بود كه اپرا گوش كند

دانست نوعي موسيقي به نام اپرا وجود دارد و 

اولين چشم انداز حقيقي از اما آلبوم هاي شوهرِ زن براي او 

كنار قفسه ي » .من ازش متنفر نيستم، فقط خيلي طولانيه

آمپلي فاير بزرگ و ساخت خارج . هاي موسيقي، يك دستگاه استريو پخش بسيار چشمگير وجود داشت

به . شده و درست مانند خرچنگي كه به خوبي تربيت شده باشد، منتظر دستور بود

و حضور آن حقيقتاً منحصر  گرفتشد تمايز آن دستگاه را  ميان ديگر لوازم ارزانتر اتاق ناديده 

به صداي آن  اما او هرگز نتوانسته بود

زن نمي دانست چگونه آن را روشن كند و پسر جوان نيز جرأت نداشت به چنين چيزي 

شوهرم با من خوب رفتار مي . مشكلي توي خونه وجود نداره

ن جملات را مي گفت، آرام و خونسرد 

-او از ازدواج خود به گونه . رسيد و طوري نبود كه انگار دارد براي زندگي اش بهانه تراشي مي كند

غزال رمضاني  / اروكي موراكاميه. . . .   با خود حرف مي زد، گويي شعري مي خواند 

شوهر زن براي يك آژانس مسافرتي كار مي كرد كه تخصص آنها بيشتر در برگزاري تورهاي خارجي بود

از هر ماه را خارج از كشور و در مكان هايي مانند لندن، رم يا سنگاپور بسر مي برد

گانه را در قفسه ي كتابخانه مشاهده كرد كه بر  4يا  3هاي  مي شد آلبوم. آمد او ظاهراً از اپرا خوشش مي

اساس نام موسيقيدان ها مرتب شده بودند، مانند وِردي، پوچيني، دونيزتي و ريچارد اشت

رديف هاي طولاني شباهت چنداني به كلكسيون آلبوم هاي موسيقي نداشتند و شايد بيشتر سمبولي از يك 

اي مي گشت يا نمي دانست بايد چه كار  هر وقت مرد جوان به دنبال واژه. حركت

مي داد روي آنها پرسه بزنند، از راست كرد و به چشمانش اجازه  هاي موسيقي نگاه مي

به چپ، از چپ به راست و عناوين را با صداي بلند در ذهن خود بازگو مي كرد

او تا آن وقت هرگز به چنين موسيقي هايي گوش نكرده بود

يا نه، هرگز فرصتي برايش پيش نيامده بود كه اپرا گوش كند 

دانست نوعي موسيقي به نام اپرا وجود دارد و  تنها مي. به اپرا علاقمند نبودند ش نيز

اما آلبوم هاي شوهرِ زن براي او . برخي افراد خاص دوست دارند به اپرا گوش كنند

من ازش متنفر نيستم، فقط خيلي طولانيه«: گفتمي اي نداشت و  زن نيز مشخصاً به اپرا علاقه

هاي موسيقي، يك دستگاه استريو پخش بسيار چشمگير وجود داشت

شده و درست مانند خرچنگي كه به خوبي تربيت شده باشد، منتظر دستور بوددستگاه به سمت پايين خم 

شد تمايز آن دستگاه را  ميان ديگر لوازم ارزانتر اتاق ناديده 

اما او هرگز نتوانسته بود. شد از نگاه كردن به آن اجتناب كرد به فرد بود؛ به طوري كه نمي

زن نمي دانست چگونه آن را روشن كند و پسر جوان نيز جرأت نداشت به چنين چيزي 

مشكلي توي خونه وجود نداره«: گفت زن هر از چند گاهي به او مي

ن جملات را مي گفت، آرام و خونسرد وقتي كه زن اي» .كنم خوشبختم من عاشق دخترم هستم و فكر مي

رسيد و طوري نبود كه انگار دارد براي زندگي اش بهانه تراشي مي كند

با خود حرف مي زد، گويي شعري مي خواند  طورييا، او : هواپيما   ٦

 

شوهر زن براي يك آژانس مسافرتي كار مي كرد كه تخصص آنها بيشتر در برگزاري تورهاي خارجي بود

از هر ماه را خارج از كشور و در مكان هايي مانند لندن، رم يا سنگاپور بسر مي بردنتيجه تقريباً بيش از نيمي 

او ظاهراً از اپرا خوشش مي

اساس نام موسيقيدان ها مرتب شده بودند، مانند وِردي، پوچيني، دونيزتي و ريچارد اشت

رديف هاي طولاني شباهت چنداني به كلكسيون آلبوم هاي موسيقي نداشتند و شايد بيشتر سمبولي از يك 

حركت بي آرام و: بودند جهانبيني

هاي موسيقي نگاه مي ي آلبوم كند، به قفسه

به چپ، از چپ به راست و عناوين را با صداي بلند در ذهن خود بازگو مي كرد

او تا آن وقت هرگز به چنين موسيقي هايي گوش نكرده بود... نورما، فيدليو 

 آيد آيا از اپرا خوشش مي

ش نيزخانواده، دوستان يا آشنايان

برخي افراد خاص دوست دارند به اپرا گوش كنند

  .جهان اپرا بودند

زن نيز مشخصاً به اپرا علاقه

هاي موسيقي، يك دستگاه استريو پخش بسيار چشمگير وجود داشت  آلبوم

دستگاه به سمت پايين خم 

شد تمايز آن دستگاه را  ميان ديگر لوازم ارزانتر اتاق ناديده  هيچ وجه نمي

به فرد بود؛ به طوري كه نمي

زن نمي دانست چگونه آن را روشن كند و پسر جوان نيز جرأت نداشت به چنين چيزي . دستگاه گوش كند

زن هر از چند گاهي به او مي. دست بزند

من عاشق دخترم هستم و فكر مي. كنه

رسيد و طوري نبود كه انگار دارد براي زندگي اش بهانه تراشي مي كند  به نظر مي
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 فكر مي«: زند المللي حرف مي ي قوانين ترافيك يا ارتباطات بين

او در اين باره بسيار فكر كرده بود، اما نمي 

انست منظور زن از مشكل و حتي عدم وجود آن در ازدواجش 

واقعاً . دانست از كجا شروع كند سد، اما نمي

آيا واقعاً » اگر واقعاً خوشبخت هستي، پس چرا با من مي خوابي؟

  .بايد به اين شكل اين سؤال را از او مي پرسيد؟ البته مطمئن بود اين كار حتماً زن را به گريه خواهد انداخت

-گاهي اوقات براي مدت بسيار طولاني با هق هقي آرام مي 

گريست و پسر جوان نيز هرگز نمي دانست او چرا گريه مي كند و فقط مي دانست زماني كه گريه ي زن 

ما گريه ي او وانست تلاش مي كرد زن را آرام كند، ا

مجبور نبود اصلاً هيچ كاري بكند، زيرا هنگامي كه زمان 

گاهي اوقات با خود مي انديشيد چرا مردم 

ماني با آنها رابطه داشت، به شيوه ي خاص خود گريه مي 

شايد نقاط مشتركي بين آنها وجود داشت، اما تفاوت هايشان بيشتر از شباهت ها 

هرچند اين اولين تجربه ي او با زني بزرگتر از خودش بود، اما اين 

او احساس مي كرد تمايلات مختلف در افراد، 

او نمي توانست به اين مسئله فكر نكند 

زن تنها پس از . به گريه ي خود پايان ميداد، با يكديگر عشقبازي مي كردند

- مي  شروعاين كه گريه كرده بود، آغاز كننده مي شد، اما در غير اين صورت، اين پسر بود كه عشقبازي را 

سپس  .گاهي اوقات زن مانع از اين كار مي شد و بدون اين كه چيزي بگويد، فقط سرش را تكان مي داد

چشم هايش درست مانند دو ماه سفيد شناور در حاشيه ي آسمان شفق گون هنگام طلوع، ثابت و بيحركت به 

هر . آمدندپرنده هنگام سپيده دم، به لرزش در مي 

غزال رمضاني  / اروكي موراكاميه. . . .   با خود حرف مي زد، گويي شعري مي خواند 

ي قوانين ترافيك يا ارتباطات بين كرد، انگار درباره

  ».وجود ندارهكنم خوشبخت هستم و مشكلي 

او در اين باره بسيار فكر كرده بود، اما نمي » پس چرا با من رابطه داره؟«: كردمي 

انست منظور زن از مشكل و حتي عدم وجود آن در ازدواجش  توانست به پاسخي قطعي برسد و حتي نمي 

سد، اما نميخواست اين مسئله را مستقيماً از او بپر

اگر واقعاً خوشبخت هستي، پس چرا با من مي خوابي؟«كرد؟  بايد چطور چنين سؤالي را مطرح مي

بايد به اين شكل اين سؤال را از او مي پرسيد؟ البته مطمئن بود اين كار حتماً زن را به گريه خواهد انداخت

گاهي اوقات براي مدت بسيار طولاني با هق هقي آرام مي . به اندازه ي كافي گريه مي كرد

گريست و پسر جوان نيز هرگز نمي دانست او چرا گريه مي كند و فقط مي دانست زماني كه گريه ي زن 

وانست تلاش مي كرد زن را آرام كند، اتاو تا آنجا كه مي . آغاز شود، ديگر متوقف نخواهد شد

مجبور نبود اصلاً هيچ كاري بكند، زيرا هنگامي كه زمان  پسردر واقع . حداقل تا مدت زمان خاصي ادامه داشت

گاهي اوقات با خود مي انديشيد چرا مردم . به اندازه ي كافي مي گذشت، زن نيز گريه كردن را پايان مي داد

ماني با آنها رابطه داشت، به شيوه ي خاص خود گريه مي اينقدر از يكديگر متفاوت هستند؟ تمام زناني كه ز

شايد نقاط مشتركي بين آنها وجود داشت، اما تفاوت هايشان بيشتر از شباهت ها . 

هرچند اين اولين تجربه ي او با زني بزرگتر از خودش بود، اما اين . ظاهراً مسئله ربطي به سن نداشت

او احساس مي كرد تمايلات مختلف در افراد، . نتظار داشت، باعث آزار او نشده بود

او نمي توانست به اين مسئله فكر نكند . دارندربط و بيشتر به تمايلات فردي  هستند

  .كه اين كليدي مهم در حل معماي زندگي است

به گريه ي خود پايان ميداد، با يكديگر عشقبازي مي كردند آن دو معمولاً پس از اين كه زن

اين كه گريه كرده بود، آغاز كننده مي شد، اما در غير اين صورت، اين پسر بود كه عشقبازي را 

گاهي اوقات زن مانع از اين كار مي شد و بدون اين كه چيزي بگويد، فقط سرش را تكان مي داد

چشم هايش درست مانند دو ماه سفيد شناور در حاشيه ي آسمان شفق گون هنگام طلوع، ثابت و بيحركت به 

پرنده هنگام سپيده دم، به لرزش در مي  يك ماه هايي موازي و عشوه گر كه با آواز

با خود حرف مي زد، گويي شعري مي خواند  طورييا، او : هواپيما   ٧

 

كرد، انگار درباره اي بي منظور صحبت مي

كنم خوشبخت هستم و مشكلي 

مي پسر جوان با خود فكر 

توانست به پاسخي قطعي برسد و حتي نمي 

خواست اين مسئله را مستقيماً از او بپر چيست؟ گاهي اوقات مي

بايد چطور چنين سؤالي را مطرح مي

بايد به اين شكل اين سؤال را از او مي پرسيد؟ البته مطمئن بود اين كار حتماً زن را به گريه خواهد انداخت

به اندازه ي كافي گريه مي كرداو همانگونه هم 

گريست و پسر جوان نيز هرگز نمي دانست او چرا گريه مي كند و فقط مي دانست زماني كه گريه ي زن 

آغاز شود، ديگر متوقف نخواهد شد

حداقل تا مدت زمان خاصي ادامه داشت

به اندازه ي كافي مي گذشت، زن نيز گريه كردن را پايان مي داد

اينقدر از يكديگر متفاوت هستند؟ تمام زناني كه ز

. كردند يا عصباني مي شدند

ظاهراً مسئله ربطي به سن نداشت. بود

نتظار داشت، باعث آزار او نشده بوداآنقدرها كه تفاوت سني 

هستندفراتر از تفاوت هاي سني 

كه اين كليدي مهم در حل معماي زندگي است

آن دو معمولاً پس از اين كه زن

اين كه گريه كرده بود، آغاز كننده مي شد، اما در غير اين صورت، اين پسر بود كه عشقبازي را 

گاهي اوقات زن مانع از اين كار مي شد و بدون اين كه چيزي بگويد، فقط سرش را تكان مي داد. كرد

چشم هايش درست مانند دو ماه سفيد شناور در حاشيه ي آسمان شفق گون هنگام طلوع، ثابت و بيحركت به 

ماه هايي موازي و عشوه گر كه با آواز. شدند نظر مي
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واند چيز بيشتري به او بگويد و با اين كه 

همين است كه : او با خود مي انديشيد

آنها پشت . شداين امر حتي گاهي باعث تجربه ي يك حس رهايي در ژرفاي وجودش مي 

البته صحبت آنها پيوسته نبود و . كردند

هيچكدام سخنگوي خوبي نبودند و نقاط اشتراك بسيار زيادي هم 

كردند، فقط  توانست به خاطر بياورد راجع به چه چيزي صحبت مي

در تمام اين مدت قطارها يكي پس از ديگري از پشت 

. جنبش داشت و فاقد آن چيزي بود كه بتوان لذت حقيقي جسماني ناميد

اما . هنگام نزديكي جسم مرد و زن پديد مي آيد؛ اشتباه بود

اش اين تجربه از تمام تجربيات گذشته 

داشت كه با بودن  متفاوت بود و هميشه او را به تفكر راجع به يك اتاق كوچك و البته خوشايند و تميز وا مي

هاي رنگارنگ و متعددي آويزان بودند كه هر كدام 

خواست آنها را  او مي. نمودندشكل و درازايي متفاوت داشتند و با فريبايي و اغواگري او را به خود جلب مي 

دام يك از آنها را به سمت خود دانست ك

  اما انگار مي. اي جادويي جلوي چشمانش باز شود

ترسيد همه چيز در لحظه اي جلوي چشمانش نابود گردد، در نتيجه درنگ مي كرد و روز ديگري در اين 

او معتقد بود با حس خود از ارزشهاي گوناگون، 

شنيد و اش را سپري كرده است، اما زماني كه در اين اتاق بود و صداي قطارهاي در حال عبور را مي 

ود كه در آشفتگي توانست مانع از اين احساس ش

توانست به پاسخي اما هرگز نمي » آيا من عاشق او هستم؟
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واند چيز بيشتري به او بگويد و با اين كه ت دانست ديگر نمي هاي زن چنين حالتي داشتند، او مي

او با خود مي انديشيد. كرد و نه عدم رضايتپس زده شده بود، نه احساس عصبانيت مي 

اين امر حتي گاهي باعث تجربه ي يك حس رهايي در ژرفاي وجودش مي 

كردند خوردند و به آرامي صحبت مينشستند، قهوه مي 

هيچكدام سخنگوي خوبي نبودند و نقاط اشتراك بسيار زيادي هم . شدگاهي سكوت ميان جملات حاكم مي 

توانست به خاطر بياورد راجع به چه چيزي صحبت ميهيچ وقت نمي . 

در تمام اين مدت قطارها يكي پس از ديگري از پشت . جملاتي كوتاه بين آنها رد و بدل شده بود

جنبش داشت و فاقد آن چيزي بود كه بتوان لذت حقيقي جسماني ناميدعشقبازي آنها هميشه حالتي آرام و بي 

هنگام نزديكي جسم مرد و زن پديد مي آيد؛ اشتباه بودشد آنها از لذتي نا آگاهند كه 

اين تجربه از تمام تجربيات گذشته براي او . افكار، عناصر و سبك هاي متعددي با آن آميخته شده بود

متفاوت بود و هميشه او را به تفكر راجع به يك اتاق كوچك و البته خوشايند و تميز وا مي

هاي رنگارنگ و متعددي آويزان بودند كه هر كدام  از سقف اتاق روبان. جا احساس راحتي مي كرد

شكل و درازايي متفاوت داشتند و با فريبايي و اغواگري او را به خود جلب مي 

دانست كاما نمي . خواستند توسط او كشيده شوند

اي جادويي جلوي چشمانش باز شود اي را بكشد و روزنه كرد شايد رشته

ترسيد همه چيز در لحظه اي جلوي چشمانش نابود گردد، در نتيجه درنگ مي كرد و روز ديگري در اين 

  .رسيد

او معتقد بود با حس خود از ارزشهاي گوناگون، . بود مردن وضعيت تقريباً بيش از تحمل 

اش را سپري كرده است، اما زماني كه در اين اتاق بود و صداي قطارهاي در حال عبور را مي 

توانست مانع از اين احساس شزني ساكت و بزرگتر از خود را در آغوش گرفته بود، نمي 

آيا من عاشق او هستم؟«: پرسيدبارها و بارها از خود مي 
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هاي زن چنين حالتي داشتند، او ميوقت كه چشم 

پس زده شده بود، نه احساس عصبانيت مي 

اين امر حتي گاهي باعث تجربه ي يك حس رهايي در ژرفاي وجودش مي . هست، نه بيشتر

نشستند، قهوه مي ميز آشپزخانه مي 

گاهي سكوت ميان جملات حاكم مي 

. براي صحبت كردن نداشتند

جملاتي كوتاه بين آنها رد و بدل شده بود مي دانست

  . ردندكپنجره عبور مي 

عشقبازي آنها هميشه حالتي آرام و بي 

شد آنها از لذتي نا آگاهند كه مسلماً اگر گفته مي 

افكار، عناصر و سبك هاي متعددي با آن آميخته شده بود

متفاوت بود و هميشه او را به تفكر راجع به يك اتاق كوچك و البته خوشايند و تميز وا مي

جا احساس راحتي مي كرددر آن

شكل و درازايي متفاوت داشتند و با فريبايي و اغواگري او را به خود جلب مي 

خواستند توسط او كشيده شوندها نيز مي  بكشد و رشته

كرد شايد رشته او احساس مي. بكشد

ترسيد همه چيز در لحظه اي جلوي چشمانش نابود گردد، در نتيجه درنگ مي كرد و روز ديگري در اين 

رسيدسردرگمي به پايان مي 

ن وضعيت تقريباً بيش از تحمل عجيب بودن اي

اش را سپري كرده است، اما زماني كه در اين اتاق بود و صداي قطارهاي در حال عبور را مي زندگي 

زني ساكت و بزرگتر از خود را در آغوش گرفته بود، نمي 

بارها و بارها از خود مي . زندپرسه مي 
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هاي رنگي آويزان از سقف اتاق كرد، همان روبان 

درحالي كه هنوز . انداخترسيد، زن هميشه نگاهي به ساعت مي 

-سياهرنگي نگاه كند كه كنار  ساعت

ها با صداي نداشتند، بلكه شماره  هاي راديويي صفحه نمايش ديجيتال

اين . گذشت كرد، قطاري از كنار پنجره مي 

ترديد صداي يك قطار درحال عبور كرد، بي 

كرد، قطاري نيز اگر او به ساعت نگاه مي 

اش از  ساله 4كرد تا مطمئن شود هنوز وقت آن نرسيده كه دختر 

بود و او فقط يك بار دخترك را ديده  و به نظرش كودكي دوست داشتني رسيده 

اما هرگز آن شوهرِ عاشقِ اپرا كه براي آژانس 

آن . زند، پرسيده بوددر يك بعدازظهر ماه مي بود كه زن اولين بار از او راجع به اين كه با خودش حرف مي 

آورد چه چيز زن را به گريه او به خاطر نمي 

كرد شايد آنقدر با او صميمي شده بود 

ن علت به من احتياج تواند به تنهايي گريه كند و به همي

. سپس كنار يكديگر دراز كشيدند. ها را كشيد و تلفن را نزديك تخت آورد

زنگ در به صدا درآمد، اما او آن را ناديده گرفت، ظاهراً صداي زنگ باعث 

زنگ در چندين بار » .جدي نگير، مهم نيست

درست همانطور كه گفته بود . ديگر به صدا درآمد، اما آن فرد هر كس كه بود خيلي زود تسليم شد و رفت
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كرد، همان روبان  تمام آنچه را كه درك مي

  .آنها درست آنجا بودند

رسيد، زن هميشه نگاهي به ساعت مي هنگامي كه اين عشقبازي عجيب به پايان مي 

-راديودر آغوش مرد آرميده بود، صورتش را كمي بر مي گرداند تا به 

هاي راديويي صفحه نمايش ديجيتالدرآن روزها ساعت

كرد، قطاري از كنار پنجره مي وقتي كه او به ساعت نگاه  مي . خوردند

كرد، بي مسئله خيلي عجيب بود، زيرا هر زمان كه او به ساعت نگاه مي 

اگر او به ساعت نگاه مي . ن شدهيكنش شرطي از پيش تعيدرست مانند يك وا

كرد تا مطمئن شود هنوز وقت آن نرسيده كه دختر زن از آن جهت به ساعت نگاه مي 

او فقط يك بار دخترك را ديده  و به نظرش كودكي دوست داشتني رسيده . 

اما هرگز آن شوهرِ عاشقِ اپرا كه براي آژانس . اين تنها تصويري بود كه او از دخترك به خاطر داشت

  .خوشبختانه. كرد را نديده بود

در يك بعدازظهر ماه مي بود كه زن اولين بار از او راجع به اين كه با خودش حرف مي 

او به خاطر نمي . يه كرده و آنها باز هم عشقبازي كرده بودند

كرد شايد آنقدر با او صميمي شده بود گاهي اوقات فكر مي . انداخته، شايد فقط حس گريه كردن داشته است

تواند به تنهايي گريه كند و به همي شايد نميتوانست در آغوشش گريه كند، 

ها را كشيد و تلفن را نزديك تخت آوردآن روز زن در را قفل كرد، پرده 

زنگ در به صدا درآمد، اما او آن را ناديده گرفت، ظاهراً صداي زنگ باعث . به نرمي و سكوت مانند هميشه

جدي نگير، مهم نيست«: د، انگار كه بگويدتنها سرش را تكان دا

ديگر به صدا درآمد، اما آن فرد هر كس كه بود خيلي زود تسليم شد و رفت

با خود حرف مي زد، گويي شعري مي خواند  طورييا، او : هواپيما   ٩

 

تمام آنچه را كه درك مي. كاملاً توجيه كننده برسد

آنها درست آنجا بودند. كوچك بودند

هنگامي كه اين عشقبازي عجيب به پايان مي 

در آغوش مرد آرميده بود، صورتش را كمي بر مي گرداند تا به 

درآن روزها ساعت. تخت قرار گرفته بود

خوردنداي ورق مي تيك آهسته

مسئله خيلي عجيب بود، زيرا هر زمان كه او به ساعت نگاه مي 

درست مانند يك وا. شدشنيده مي 

  .كردعبور مي 

زن از آن جهت به ساعت نگاه مي 

. كودكستان به خانه برگردد

اين تنها تصويري بود كه او از دخترك به خاطر داشت

كرد را نديده بود  مسافرتي كار مي

در يك بعدازظهر ماه مي بود كه زن اولين بار از او راجع به اين كه با خودش حرف مي 

يه كرده و آنها باز هم عشقبازي كرده بودندروز باز هم گر

انداخته، شايد فقط حس گريه كردن داشته است

توانست در آغوشش گريه كند، كه مي 

  .دارد

آن روز زن در را قفل كرد، پرده 

به نرمي و سكوت مانند هميشه

تنها سرش را تكان دا. جاخوردنش نشده بود

ديگر به صدا درآمد، اما آن فرد هر كس كه بود خيلي زود تسليم شد و رفت
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دانست؟ صداي غرش قطاري  اما او چگونه اين مسئله را مي

يك بار . مرد آهنگ را به خاطر آورد

ماشين يك سبزي . خيلي وقت پيش آن را در كلاس موسيقي شنيده بود، اما نمي توانست دقيقاً به خاطر بياورد

نهايت ملايمت و  زن چشمانش را بست، نفس عميقي كشيد و مرد آمد، در

او به حمام رفت تا دوش بگيرد و هنگامي كه بيرون آمد تا خودش را با حوله خشك كند، زن را ديد كه روي 

 مانند هميشه كنار زن نشست و درحاليكه پشت او را نوازش مي

كمي . سپس به آشپزخانه رفت تا قهوه درست كند

  »زني، يك عادت قديميه؟

  

گيري يا من توي آشپزخونه هستم و تو تنها 

  » من با خودم حرف مي زنم؟. نظري ندارم، هرگز متوجه نشدم

» مسئله اين نيست كه حرفتو باور نمي كنم،

قبلاً هميشه از سيگار . سپس سيگاري به لب گذاشت، فندك را از دست زن در آورد و سيگارش را روشن كرد

استار مي كشيد و اين همان سيگاري بود كه 

- نه اين كه زن از او خواسته باشد سيگارش را عوض كند، بلكه خودش مي 

شوند، درست مانند سريال هاي كرد كارها به اين شكل آسانتر مي 
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اما او چگونه اين مسئله را مي. چيز مهمي نبود، شايد يك فروشنده ي دوره گرد

مرد آهنگ را به خاطر آورد. كردشد، پيانويي نيز در دوردست زمزمه مي 

خيلي وقت پيش آن را در كلاس موسيقي شنيده بود، اما نمي توانست دقيقاً به خاطر بياورد

زن چشمانش را بست، نفس عميقي كشيد و مرد آمد، در.  فروش از جلوي در عبور كرد

او به حمام رفت تا دوش بگيرد و هنگامي كه بيرون آمد تا خودش را با حوله خشك كند، زن را ديد كه روي 

مانند هميشه كنار زن نشست و درحاليكه پشت او را نوازش مي. تخت دراز كشيده و چشمانش را بسته است

  .پرا بودندهاي اكرد، چشم هايش سرگرم خواندن اسامي آلبوم 

سپس به آشپزخانه رفت تا قهوه درست كند. زن خيلي زود تخت را ترك كرد تا لباس مناسبي بپوشد

زني، يك عادت قديميه؟اينطوري كه با خودت حرف مي

  »؟...چطوري؟ منظورت زمانيه كه داريم «. زن او را خلع سلاح كرده بود

گيري يا من توي آشپزخونه هستم و تو تنها مثل وقتي كه داري دوش مي . وقتي

  ».نشستي يا مثلاً داري روزنامه مي خوني

نظري ندارم، هرگز متوجه نشدم«: داد، گفت او درحاليكه سرش را تكان مي 

  ».وريهبله، واقعاً اين ط«: كرد، گفت زن كه با فندك او بازي مي

مسئله اين نيست كه حرفتو باور نمي كنم،«: مرد در حاليكه نوعي ناراحتي بر صدايش تأثير گذاشته بود، گفت

سپس سيگاري به لب گذاشت، فندك را از دست زن در آورد و سيگارش را روشن كرد

استار مي كشيد و اين همان سيگاري بود كه كرد، اما به تازگي سيگار سوِن  هاي معمولي هپ استفاده مي

نه اين كه زن از او خواسته باشد سيگارش را عوض كند، بلكه خودش مي . كردشوهر زن از آن استفاده مي 

كرد كارها به اين شكل آسانتر مي  خواست كمي احتياط كند و گمان مي
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چيز مهمي نبود، شايد يك فروشنده ي دوره گرد

شد، پيانويي نيز در دوردست زمزمه مي ه شنيده مي گاه و بيگا

خيلي وقت پيش آن را در كلاس موسيقي شنيده بود، اما نمي توانست دقيقاً به خاطر بياورد

فروش از جلوي در عبور كرد

  .لطافت

او به حمام رفت تا دوش بگيرد و هنگامي كه بيرون آمد تا خودش را با حوله خشك كند، زن را ديد كه روي 

تخت دراز كشيده و چشمانش را بسته است

كرد، چشم هايش سرگرم خواندن اسامي آلبوم 

زن خيلي زود تخت را ترك كرد تا لباس مناسبي بپوشد

اينطوري كه با خودت حرف مي«: بعد از او پرسيد

زن او را خلع سلاح كرده بود

وقتينه، نه اون موقع، هر « -

نشستي يا مثلاً داري روزنامه مي خوني

او درحاليكه سرش را تكان مي 

زن كه با فندك او بازي مي

مرد در حاليكه نوعي ناراحتي بر صدايش تأثير گذاشته بود، گفت

سپس سيگاري به لب گذاشت، فندك را از دست زن در آورد و سيگارش را روشن كرد

هاي معمولي هپ استفاده مي

شوهر زن از آن استفاده مي 

خواست كمي احتياط كند و گمان مي

  .ملودرام تلويزيون



 كهكشان نورد                             غزال رمضاني  

كنه و هر وقت كه گفت يك دختر جوون با خودش صحبت نمي 

-ها ميذاشت و در رو قفل مي شد و منو توي كمد لباس 

. دادهمه جا تاريك بود و بوي نا مي . 

تلاشش مؤثر بود و مدت زيادي نگذشت كه من حرف زدن با 

خواستم اين كارو  يهم م هبعد از مدتي حتي اگ

زن با انگشت . كرد، درنتيجه ساكت ماند

درست مثل يك . حتي حالا هم هر وقت احساس كنم كه مي خوام چيزي بگم، حرفم رو مي خورم

اما واقعاً نمي دونم چه چيزي . ه بچه بودم، دردسر زيادي سر اين مسئله تحمل كردم

هايي هستن كه از راجع به حرف زدن آدم با خودش اينقدر بده؟ اين مسئله طبيعيه و اين حرف ها فقط واژه 

راجع به حرف  پرسيدم چه چيزيكنم حتماً ازش مي 

- كنم كاش همون موقع بهش گفته بودم و ازش سؤال مي كردم چرا اين كارو با من مي 

و درست در همان لحظه  انداختنگاهي به ساعت روي ديوار 
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  ».زدم هم وقتي بچه بودم، زياد با خودم حرف مي

گفت يك دختر جوون با خودش صحبت نمي اما مادرم منو متوقف كرد و هميشه مي 

شد و منو توي كمد لباس كردم، خيلي عصباني مي 

. تونستم تصوركنم ترين جايي بود كه ميي من ترسناك 

تلاشش مؤثر بود و مدت زيادي نگذشت كه من حرف زدن با . كش به زانوهام مي زد

بعد از مدتي حتي اگ. گفتمخودم رو به طور كامل متوقف كردم و ديگه هيچي نمي 

كرد، درنتيجه ساكت ماند دانست چه چيزي بگويد و چيزي هم به ذهنش خطور نمي

حتي حالا هم هر وقت احساس كنم كه مي خوام چيزي بگم، حرفم رو مي خورم

ه بچه بودم، دردسر زيادي سر اين مسئله تحمل كردم

راجع به حرف زدن آدم با خودش اينقدر بده؟ اين مسئله طبيعيه و اين حرف ها فقط واژه 

كنم حتماً ازش مي اگه مادرم هنوز زنده بود، فكر مي 

  » زدن آدم با خودش اينقدر بده؟

كنم كاش همون موقع بهش گفته بودم و ازش سؤال مي كردم چرا اين كارو با من مي 

نگاهي به ساعت روي ديوار . زن درحال بازي كردن با قاشق چايخوري بود
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هم وقتي بچه بودم، زياد با خودم حرف ميمن «: زن گفت

  »واقعاً؟«ـ 

اما مادرم منو متوقف كرد و هميشه مي «ـ 

كردم، خيلي عصباني مي من اين كار رو تكرار مي 

ي من ترسناك اونجا برا. كرد

كش به زانوهام مي زدبعضي وقتا هم با يك خط

خودم رو به طور كامل متوقف كردم و ديگه هيچي نمي 

  ».تونستم  بكنم، نمي

دانست چه چيزي بگويد و چيزي هم به ذهنش خطور نمياو نمي 

  . روي لب خود زد

حتي حالا هم هر وقت احساس كنم كه مي خوام چيزي بگم، حرفم رو مي خورم«: زن گفت

ه بچه بودم، دردسر زيادي سر اين مسئله تحمل كردمچون وقتي ك. واكنش شده

راجع به حرف زدن آدم با خودش اينقدر بده؟ اين مسئله طبيعيه و اين حرف ها فقط واژه 

اگه مادرم هنوز زنده بود، فكر مي . دهنت بيرون مي يان

زدن آدم با خودش اينقدر بده؟

  »مرده؟«ـ 

كنم كاش همون موقع بهش گفته بودم و ازش سؤال مي كردم چرا اين كارو با من مي  اما آرزو مي. آره«ـ 

  »كني؟

زن درحال بازي كردن با قاشق چايخوري بود

  .كردقطاري عبور 
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بعضي وقتا فكر مي كنم قلب آدما درست مثل يك چاه خيلي 

ي كاري كه ميشه انجام داد، تصور كردن اون 

كند، زن در حاليكه چندين بار به آهستگي سرش را تكان داد درست انگار بخواهد حركات گردنش را امتحان 

  »چرا بايد از بين اين همه چيز، راجع به هواپيما با خودم صحبت كنم؟

گيري كرد، اين كار اش درازاي يك شئ خيالي را در هوا اندازه

  »ياد با خودت حرف ميزني؟

. اي با آن بازي كرد، سپس دوباره به ساعت نگاه كرد

دقيقه پايين تر  5ن نگاه زن؛ عقربه ها 

چرا «: اين مسئله براي مرد عجيب بود، از خود پرسيد
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بعضي وقتا فكر مي كنم قلب آدما درست مثل يك چاه خيلي «: او منتظر شد تا قطار عبوركند، سپس گفت

ي كاري كه ميشه انجام داد، تصور كردن اون همه . عميقه و هيچكس نميدونه انتهاي اون چه چيزي وجود داره

  ».با چيزهاييه كه هر از چندگاهي به سطح مي يان

  .اين چاه هاي عميق فكر كردند

  »وقتي با خودم حرف مي زنم، مثلاً چي ميگم؟

زن در حاليكه چندين بار به آهستگي سرش را تكان داد درست انگار بخواهد حركات گردنش را امتحان 

  »...خب راجع به هواپيماها 

  ».آسمون پرواز مي كنن خب آره، مي دوني اونها توي

چرا بايد از بين اين همه چيز، راجع به هواپيما با خودم صحبت كنم؟

اش درازاي يك شئ خيالي را در هوا اندازههاي سبابه  زن نيز خنديد و سپس با انگشت

  .عادت او بود؛ عادتي كه به مرد نيز سرايت كرده بود

ياد با خودت حرف ميزني؟ مطمئني كه يادت نمي. كني ا رو خيلي شفاف ادا مي

  

اي با آن بازي كرد، سپس دوباره به ساعت نگاه كردزن خودكاري را كه روي ميز بود، برداشت و چند ثانيه 

ن نگاه زن؛ عقربه ها ذشته ازآخريي گدقيقه 5ظرف : ساعت كار خودش را انجام داده بود

  ».طوري با خودت حرف مي زني كه انگار داري شعر مي خوني

اين مسئله براي مرد عجيب بود، از خود پرسيد. هنگامي كه زن اين جمله را ادا كرد، صورتش قرمز شد

  »صحبت كردن من با خودم، باعث قرمز شدن صورت اون شد؟

با خود حرف مي زد، گويي شعري مي خواند  طورييا، او : هواپيما   ١٢

 

او منتظر شد تا قطار عبوركند، سپس گفت

عميقه و هيچكس نميدونه انتهاي اون چه چيزي وجود داره

با چيزهاييه كه هر از چندگاهي به سطح مي يان

اين چاه هاي عميق فكر كردند هر دوي آنها مدتي به

وقتي با خودم حرف مي زنم، مثلاً چي ميگم؟« : مرد جوان پرسيد

زن در حاليكه چندين بار به آهستگي سرش را تكان داد درست انگار بخواهد حركات گردنش را امتحان 

خب راجع به هواپيماها «: گفت

  »هواپيما؟«ـ 

خب آره، مي دوني اونها توي«ـ 

چرا بايد از بين اين همه چيز، راجع به هواپيما با خودم صحبت كنم؟«. او خنديد

زن نيز خنديد و سپس با انگشت

عادت او بود؛ عادتي كه به مرد نيز سرايت كرده بود

ا رو خيلي شفاف ادا ميهتو واژه «ـ 

  ».يادهيچ چيز يادم نمي «ـ 

زن خودكاري را كه روي ميز بود، برداشت و چند ثانيه 

ساعت كار خودش را انجام داده بود

  .آمده بودند

طوري با خودت حرف مي زني كه انگار داري شعر مي خوني«ـ 

هنگامي كه زن اين جمله را ادا كرد، صورتش قرمز شد

صحبت كردن من با خودم، باعث قرمز شدن صورت اون شد؟
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تقريباً مثل / من با خودم حرف مي زنم 

ي  يك خودكار زرد پلاستيكي با لوگوي چاپ شده روي آن، كه نشان دهنده

ي بعد كه شنيدي با خودم حرف مي زنم، چيزهايي رو كه ميگم 

نوشت، اما او به آهستگي مي . اشت برداشت و شروع به نوشتن چيزي روي آن كرد

مرد، دست به زير چانه زده، در تمام مدت به 

ها تر به آن مژه هرچه بيش. زدزن هر از چندگاهي در وقفه هاي نامنظم پلك مي 

- رابطه : كرد نگاه مي كرد، همان مژه هايي كه ساعتي پيش از اشك خيس بودند، كمتر اين مسئله را درك مي

انگار قطعه اي از يك سيستم . ي او با اين زن حقيقتاً چه معنايي داشت؟ حس عجيب گمگشتگي بر او غلبه كرد

شايد ديگر نتوانم هيچ «: ه طرزي وحشتناك ساده مي نمود

وقتي اين فكر به ذهن او خطور كرد، وحشت آن بيش از چيزي بود كه بتواند تحمل 

او درست مانند يك : بله اين امرحقيقت داشت

  .زد، انگار كه شعر مي خواند

  .مرد جوان كاغذ را گرفت

اغلب اوقات هنگامي كه با زن . ي چيزي بسيار بزرگ، نفس او را بند آورده بود

اي از آن  چيزي كه او خاطره. تصوير چيزي كه گم شده بود
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من با خودم حرف مي زنم «: ها را به صورت آهنگين براي خود ادا كند

  ».شعري هستم

يك خودكار زرد پلاستيكي با لوگوي چاپ شده روي آن، كه نشان دهنده. زن دوباره خودكار را برداشت

  .بود ي يك بانكدهمين سالگرد تاسيس شعبه 

ي بعد كه شنيدي با خودم حرف مي زنم، چيزهايي رو كه ميگم دفعه «: او به خودكار اشاره كرد و گفت

  »آيا اين كار رو انجام ميدي؟

  »واقعاً مي خواي بدوني؟«: زن مستقيماً به چشمان او نگاه كرد 

  .ي تأييد پايين آورد

اشت برداشت و شروع به نوشتن چيزي روي آن كرد

مرد، دست به زير چانه زده، در تمام مدت به . هم تأمل نكرد نوشتنش پيوسته بود و هرگز حتي  براي يك واژه

زن هر از چندگاهي در وقفه هاي نامنظم پلك مي . هاي بلند او نگاه مي كرد

نگاه مي كرد، همان مژه هايي كه ساعتي پيش از اشك خيس بودند، كمتر اين مسئله را درك مي

ي او با اين زن حقيقتاً چه معنايي داشت؟ حس عجيب گمگشتگي بر او غلبه كرد

ه طرزي وحشتناك ساده مي نمودپيچيده خارج شده و آنقدر از هم باز شده بود كه ب

وقتي اين فكر به ذهن او خطور كرد، وحشت آن بيش از چيزي بود كه بتواند تحمل 

بله اين امرحقيقت داشت. اش درحال نابود شدن بود هويت او و كل معناي وجودي 

زد، انگار كه شعر مي خواند ازه شكل گرفته بود، و با خود حرف مي

مرد جوان كاغذ را گرفت. زن نوشتن را متوقف كرد و كاغذ را از روي ميز به سمت او هل  داد

ي چيزي بسيار بزرگ، نفس او را بند آورده بوددر آشپزخانه تصوير ثانويه 

تصوير چيزي كه گم شده بود: كردين تصوير را احساس مي
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ها را به صورت آهنگين براي خود ادا كندي كرد اين واژه او سع

شعري هستم/ ي درحال دكلمه / اينكه 

زن دوباره خودكار را برداشت

دهمين سالگرد تاسيس شعبه 

او به خودكار اشاره كرد و گفت

آيا اين كار رو انجام ميدي؟. يادداشت كن

زن مستقيماً به چشمان او نگاه كرد 

ي تأييد پايين آورداو سرش را به نشانه 

اشت برداشت و شروع به نوشتن چيزي روي آن كرداي كاغذ ياددزن تكه 

نوشتنش پيوسته بود و هرگز حتي  براي يك واژه

هاي بلند او نگاه مي كردمژه 

نگاه مي كرد، همان مژه هايي كه ساعتي پيش از اشك خيس بودند، كمتر اين مسئله را درك مي

ي او با اين زن حقيقتاً چه معنايي داشت؟ حس عجيب گمگشتگي بر او غلبه كرد

پيچيده خارج شده و آنقدر از هم باز شده بود كه ب

وقتي اين فكر به ذهن او خطور كرد، وحشت آن بيش از چيزي بود كه بتواند تحمل » .جايي غير از اينجا بروم

هويت او و كل معناي وجودي . كند

ازه شكل گرفته بود، و با خود حرف ميگري تگل كوزه

زن نوشتن را متوقف كرد و كاغذ را از روي ميز به سمت او هل  داد

در آشپزخانه تصوير ثانويه 

ين تصوير را احساس ميبود، حضور ا

  .نداشت
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  ».اين چيزيه كه تو راجع به هواپيماها به خودت ميگي

ي اين حرفها رو به خودم گفتم، اما هيچ چيزي به خاطر نمي 

كني، به همين درهرحال اين كاريه كه مي

اي من مطلقاً هيچ خاطره . من حتي يك بار هم راجع به هواپيماها فكر نكردم

  »ها كنم؟چرا يك مرتبه بايد شروع به حرف زدن راجع به هواپيما

شايد راجع به هواپيما فكر نمي . گفتي

  ».كني، اما ممكنه قلب تو جايي بسيار دور، در اعماق يك جنگل، به اون فكرمي كنه
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اين چيزيه كه تو راجع به هواپيماها به خودت ميگي. من چيزي رو كه مي خوني از حفظم

  :ها را با صداي بلند خواند

  »ي اينارو من ميگم؟

  »بله، تمام اونها رو

ي اين حرفها رو به خودم گفتم، اما هيچ چيزي به خاطر نمي نمي تونم باور كنم كه همه 

درهرحال اين كاريه كه مي«: زن درحالي كه لبخند كوچكي برلب داشت، گفت

من حتي يك بار هم راجع به هواپيماها فكر نكردم. اين خيلي عجيبه

چرا يك مرتبه بايد شروع به حرف زدن راجع به هواپيما

گفتي نمي دونم، اما اين دقيقاً چيزيه كه قبل دوش گرفتن، به خودت مي

كني، اما ممكنه قلب تو جايي بسيار دور، در اعماق يك جنگل، به اون فكرمي كنه
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من چيزي رو كه مي خوني از حفظم«: زن گفت

ها را با صداي بلند خواندمرد جوان واژه

  هواپيما

  .كندهواپيما پرواز مي 

  .يما هستممن در هواپ

  هواپيما

  .كندپرواز مي

  كند،اما با اينكه پرواز مي

  آيا هواپيما

  آسمان است؟

ي اينارو من ميگم؟همه «: او با شگفتي پرسيد

بله، تمام اونها رو«: زن گفت

نمي تونم باور كنم كه همه . انگيزهشگفت«ـ 

زن درحالي كه لبخند كوچكي برلب داشت، گفت» .يارم

  ».سادگي

اين خيلي عجيبه«. او آهي كشيد

چرا يك مرتبه بايد شروع به حرف زدن راجع به هواپيما. از اين كار ندارم

نمي دونم، اما اين دقيقاً چيزيه كه قبل دوش گرفتن، به خودت مي«ـ 

كني، اما ممكنه قلب تو جايي بسيار دور، در اعماق يك جنگل، به اون فكرمي كنه
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  ».كي مي دونه؟ شايد من جايي در اعماق يك جنگل، درحال ساختن يك هواپيما بودم

  .سپس چشمانش را بالا گرفت و به مرد خيره شد

نيروي به طرزي نامحسوس ماه در حاليكه 

زمان در . شد ميحور خود جابجا روي م

هواپيمايي كه او در  قلبش و در اعماق يك جنگل، در 

بود به كجا برود و چه  ي آن چقدر بود؟ چه شكلي داشت؟ و يا چه رنگي بود؟ قرار

  .كردند كه در اعماق جنگل، منتظر كسي بود

زن پس از اين گفتگو دوباره گريه كرد و اين اولين باري بود كه او در يك روز دو بار گريه كرده بود و البته 

مرد دستش را به جلو دراز كرد و موهاي 

سخت و نرم و : درست مانند خود زندگي

  .كردمانگار شعري دكلمه مي
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كي مي دونه؟ شايد من جايي در اعماق يك جنگل، درحال ساختن يك هواپيما بودم

سپس چشمانش را بالا گرفت و به مرد خيره شد. زن با حركتي آرام خودكار را روي ميز رها كرد

در حاليكه . هايشان سرد شده بود قهوه درفنجان. آنها براي مدتي ساكت بودند

روي منيز  آورد، زمين داد و امواج را به حركت در مي

  .كردندشد و قطارها از روي ريل عبور مي 

هواپيمايي كه او در  قلبش و در اعماق يك جنگل، در . يك هواپيما: كردند آن دو به يك چيز مشابه فكر مي

ي آن چقدر بود؟ چه شكلي داشت؟ و يا چه رنگي بود؟ قرار

كردند كه در اعماق جنگل، منتظر كسي بود كسي را همراه خود ببرد؟ آنها به هواپيمايي فكر مي

زن پس از اين گفتگو دوباره گريه كرد و اين اولين باري بود كه او در يك روز دو بار گريه كرده بود و البته 

مرد دستش را به جلو دراز كرد و موهاي . خاص و ويژه بود اين مسئله براي او يك موضوع

درست مانند خود زندگي. چيزي بسيار حقيقي در اين احساس وجود داشت

***  

انگار شعري دكلمه مي. من آن روزها عادت داشتم با خودم صحبت كنم
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كي مي دونه؟ شايد من جايي در اعماق يك جنگل، درحال ساختن يك هواپيما بودم«ـ 

زن با حركتي آرام خودكار را روي ميز رها كرد

آنها براي مدتي ساكت بودند

داد و امواج را به حركت در ميرا تغيير مي  جاذبه

شد و قطارها از روي ريل عبور مي مي سپري سكوت 

آن دو به يك چيز مشابه فكر مي

ي آن چقدر بود؟ چه شكلي داشت؟ و يا چه رنگي بود؟ قراراندازه . حال ساختن آن بود

كسي را همراه خود ببرد؟ آنها به هواپيمايي فكر مي

زن پس از اين گفتگو دوباره گريه كرد و اين اولين باري بود كه او در يك روز دو بار گريه كرده بود و البته 

اين مسئله براي او يك موضوع. آخرين بار نيز بود

چيزي بسيار حقيقي در اين احساس وجود داشت. زن را لمس نمود

  . . .دور 

من آن روزها عادت داشتم با خودم صحبت كنم بله: با خود انديشيد
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